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شکل پیش رفتید؟ 
در زمینه طراحــی صحنه، باید بگویم که سال‌هاســت 
در تمــام کارهایــم از نــور یــو‌وی اســتفاده می‌کنــم و 
خوشبختانه این رنگ و نور همیشه مورد علاقه بچه‌ها 
بوده، البته برخی گاهی به من نقد می‌کنند که چرا زیاد 
از این نــور اســتفاده می‌کنــم در حالیکه بســته به نیاز 
کارم همواره میزان اســتفاده از آن کم و زیاد می‌شود. 
طراحــی صحنــه ایــن نمایــش را بــه اتفــاق آقــای ابوذر 
کریمی انجام دادیم و آقای انصاری نیز مشــاوره‌هایی 
ارائه کردنــد. در نهایــت، طراحــی صحنه‌ای ســاده اما 
بامزه شــکل گرفت که بــرای بچه‌ها جذاب اســت. اما 
طراحــی لبــاس نمایش‌هایــم تشــابهاتی بــا هــم دارند 
و از یــک الگوی مشــابه بــرای شــخصیت‌هایی که گاه 
انسانی و گاه حیوانی هستند استفاده می‌کنم. یکی از 
مشکلاتی که در کارهای کودک می‌بینم این است که 
بازیگران وقتی نقــش حیوانی را بــازی می‌کنند، تصور 
می‌کنند باید دقیقاً لباس شبیه آن حیوان بپوشند، در 
حالی که به نظرم ضرورتی ندارد و کودکان با بکارگیری 
تخیلشــان حین دیــدن نشــانه‌هایی از یک حیــوان در 
لباس بازیگر می‌توانند کاراکتر را باور کرده و بپذیرند.

آیا افرادی که در این نمایش با شما همکاری کرده‌اند 
در آثار قبلی شما نیز حضور داشتند؟ 

گــروه اجرایی ایــن نمایش ترکیبــی از اعضــای قدیمی 
و جدیــد اســت. البتــه مــن در طــول ایــن ســی ســال 
همیشه گروه کوچکی داشــته‌ام. مثلاً با آقای انصاری 
سال‌هاســت همــکاری دارم و در دو کار اخیــر نیز کنار 
من بودند و بیشــتر افــرادی که در ایــن نمایش حضور 
داشتند، در دو اثر اخیرم هم همکاری کرده‌اند. با این 
حــال، برخــی از هنرمندانــی که سال‌هاســت کنــار من 
هســتند، در ایــن اثــر حضــور نداشــتند. در واقــع، این 
نمایش تنها کاری بود که هیچ‌یک از اعضای سی‌ساله 
گروه قبلی‌ام در آن حضور نداشتند و بیشتر بازیگران 

جدید بودند.

رده سنی این نمایش چیست؟
این نمایش برای کودکان 3 سال به بالا مناسب است 
اما ما مخاطب نوجوان هم در این روزهای اجرا بسیار 

داشتیم.

سخن پایانی 
می‌خواهــم نکتــه‌ای را از طریــق تریبــون روزنامــه صبا 
به خانواده‌ها بگویــم؛ نکته‌ای که با صراحــت، اعتقاد 
و یقیــن کامــل بیانــش می‌کنــم. پدرهــا و مادرهــا باید 
بدانند تأثیرگذارترین هنر بر روح و روان کودکانشــان، 
نمایش است. هدف من تبلیغ کار خودم نیست، بلکه 
واقعاً معتقدم تئاتر واقعا جزو نیازهای اولیه‌ی کودکان 
است و همان‌طور که فرزندان خود را به استخر، کلاس 
زبان و فعالیت‌های دیگر می‌فرستند، تئاتر را نیز باید 
در همین فهرســت قرار دهند. در کشــور ارمنســتان، 
خانواده‌هــا از ابتــدای هفتــه تــا پایــان آن کار می‌کنند 

تــا بتوانند آخــر هفته به تماشــای تئاتر 
بروند و تأثیر این عادت فرهنگی 

را هــم می‌تــوان به‌خوبــی در 
جامعه‌شان دید. 

نمی‌توان برای تخیل کودک 
قالب مشخصی تعریف کرد

ایرج صادقی
بازیگر:

اولین مواجهه شما با متن و نقش چگونه بود؟
اولین ذهنیتی که نسبت به نقش برایم شکل گرفت، 
براساس توضیحاتی بود که کارگردان از من خواست. 
ایــن کاراکتــر در واقــع، یــک موجــود فانتــزی بــود کــه 
می‌توانست مترجم قصه محسوب شود. این عروسک 
در اصل اســباب‌بازی پســر مزرعه‌دار اســت که خراب 
می‌شــود و او آن را دور می‌انــدازد. نویســنده قصــد 
داشــته از این طریق، عنصری فانتزی را وارد اثر کند و 
به همین دلیل این نقش، یعنی »لولــک«، به نمایش 

5شنبه 26 مهر 1404  ‌‌شماره 1981
هرچه راحت‌تــر با آن‌هــا برخــورد کنیم، بیشــتر جذب 
می‌شــوند. درحالیکــه هرچقــدر در حفــظ چارچــوب 
پافشــاری کنیم از آنجاییکه ممکن است کودک هنوز 
آن چارچوب را نشناسد، ممکن اســت به عدم ارتباط 

بیانجامد.

در این عرصه فقط از سر عشق 
و علاقه فعالیت می‌کنیم

قاسم انصاری‌شاد
بازیگر:

چگونه به این پروژه پیوستید؟
حقیقت امر این اســت که آقای قلعه، زمانی که قصد 
داشــت این نمایــش را اجرا کنــد، هنوز بازیگــری برای 

نقش »ژنرال« انتخاب نکرده بود. 
او با گروهی مشغول تمرین بود و من شنیده بودم که 
مشــغول تمرین هســتند و مدام با شــوخی به ایشــان 
می‌گفتم که )نقش ژنــرال مال من اســت، حق نداری 
به کســی دیگر بدهــی!( در نهایــت پــس از مدتی این 
نقش را به من پیشــنهاد کردند و من تــازه آنجا بود که 
فهمیدم »ژنرال« نمی‌تواند حــرف بزند و در واقع، یک 
سگ لال اســت و همین موضوع باعث شد بیشتر به 
آن علاقه‌مند شــوم و  گفتم این نقش کامــاً برای من 

ساخته شده است. 
پیــرو همین مســئله همان تمرینــات ابتدائــی در کنار 
خواســت‌ها و راهنمایی‌های آقای قلعه مــن نیز مدام 

اضافه شده است. اما کارکردی که کارگردان برای این 
کاراکتر در نظر گرفته، سبب شده این نقش به جایگاه 
محوری‌تری برســد؛ به گونه‌ای که اگر نــگاه دیگری به 
اثر داشــتیم، شــاید ایــن کاراکتر چنــدان مهم بــه نظر 
نمی‌رســید، اما اکنون بــا تعریفی که کارگــردان برایش 
ایجاد کــرده، حضــورش در قصــه ضــروری و تأثیرگذار 
شــده اســت. فانتزی نمایش نیــز به واســطه‌ی همین 
کاراکتــر پررنگ‌تــر شــده و بــه نظر مــن، حضــور چنین 
موجودی توانســته بــه ســاختار نمایش شــکل تازه‌ای 
بدهــد. در عیــن حــال چــون شــخصیت »ســگ« در 
نمایــش قادر به حــرف زدن نیســت، این نقــش به کار 
اضافه شــد تا هم عنصــر فانتــزی را تقویت کنــد و هم 
در رونــد روایت نقــش ترجمه‌گــر را ایفا کنــد. روزی که 
این نقــش به من پیشــنهاد شــد، مواجهه خوبــی با آن 
داشتم و پیرو آن و به مرور با راهنمایی‌های کارگردان، 
درک بهتــری از فرم و نــوع حرکت این شــخصیت پیدا 
کردم؛ اینکه چگونه باید حرکت کند، چطور دیالوگ‌ها 
را ترجمــه کنــد و چگونــه می‌توانــد نقــش خــود را در 
فضای نمایش تثبیت کند تا هم برای مخاطب کودک 
دلنشین باشد و هم در خدمت فضای فانتزی اثر قرار 
گیرد. تمــام تلاشــم را کــردم تــا این اتفــاق بــه بهترین 
شــکل ممکن رخ دهد، حالا اینکه تا چه اندازه موفق 

بوده‌ایم، قضاوتش با مخاطب است.

آیــا در طراحــی حــرکات ایــن کاراکتر بــا توجه بــه ربات 
بودنش روی حرکات شکسته تاکید داشتید؟

به نظر من، در اجرای نمایش کودک نمی‌توان فانتزی 
را در چهارچوبــی محدود تعریــف کرد؛ بــه نوعی وقتی 
کودک می‌توان قاشقی را به شکل هواپیما تصور کند، 
یک ربات نیــز از نظــر او می‌توانــد در جاهایــی حرکات 
طبیعی داشــته باشــد. ما این نمایش را برای مخاطب 
خاص یا گروهی از هنرمندان اجرا نمی‌کنیم که بگویند 
حــرکات باید تماماً شکســته و مکانیکی باشــد. گاهی 
لازم است از قالب‌های فنی و ساختاری فاصله بگیریم 
تا ارتباطی صمیمی‌تر با تماشــاگر برقرار شود. من نیز 
در بخش‌هــای فــرم و حرکات مــوزون کاراکتــر تا حدی 
از ایــن چهارچوب‌هــا خارج می‌شــوم اگرچــه کارگردان 
تأکیــد داشــت در بخش‌هایی حــرکات رباتیــک وجود 
داشته باشد و ما همه‌ی آن موارد را در نظر گرفتیم، اما 
احساس من این بود که برای نزدیک‌تر شدن به دنیای 
کودکان، گاهی باید از آن قالب‌ها خارج شد . نمی‌توان 
برای تخیل کودک حد و مرز یا قالب مشخصی تعیین 
کرد؛ تخیل او بی‌نهایت اســت و ما هم بایــد در بازی و 
نمایش برای کودک، ایــن بی‌نهایتی را درک و همراهی 
کنیــم. بنابرایــن نمی‌تــوان نســخه‌ای قطعــی و ثابــت 
ارائه داد و گفت »تنها این روش درســت است«. باید 
بگذاریم ارتباطمان با کودکان آزاد و طبیعی باشد، زیرا 

ویژگی‌ها و نکاتــی بــه آن می‌افزودم و بــه همین علت 
پس از دو جلســه تمرین، نقش شــکل گرفت و با هم 
پرداخــت نهایــی را انجــام دادیم تــا نقش »ژنــرال« به 

شکل کنونی‌اش درآمد.

در پرداخت به شکل بیان چه چالش‌ها و نکاتی وجود 
داشت؟

در روزهــای نخســت تمریــن، مــن طــوری صحبــت 
می‌کــردم کــه همــه مفهــوم کلام را درک می‌کردنــد، 
اما آقای قلعه می‌خواســتند نامفهوم‌تر باشد از طرفی 
بایــد بگونــه‌ای نشــانه‌هایی را در شــکل ادای کلمــات 
می‌گنجانــدم تــا مترجم من، شــخصیت اســباب‌بازی 
ِــک( بتوانــد بفهمــد مــن چــه می‌گویــم. بنابرایــن،  )لول
نشــانه‌هایی اضافــه کردیــم تــا او بتوانــد ترجمــه کنــد 
بــا ایــن حــال، در برخــی قســمت‌ها، واقعــاً خــودم هم 
نمی‌دانستم چه می‌گویم! فقط با آن لحن مخصوص 
صحبــت می‌کــردم تــا فضــای نقــش حفــظ شــود. در 
نهایت، بسیاری از بزرگسالان متوجه برخی از لایه‌های 
گفتار شخصیت می‌شوند، اما تلاش من این است که 
بخش‌هایی از صحبت‌ها گنگ و نامفهوم بماند 

تا جذابیت فانتزی آن حفظ شود.

با توجه به این که سال‌هاســت در عرصه‌ی 
تئاتــر کــودک فعالیــت داریــد بــرای نســل 
جدیــدی کــه وارد این حــوزه می‌شــوند چه 

پیشنهاداتی دارید؟
من فعالیت تئاتری‌ام را از سال ۱۳۷۷ و دقیقاً 
در همین ســالن آغاز کــردم. از آن زمان تاکنون، 
بیــش از پنجــاه نمایــش روی صحنــه بــرده‌ام و ورودم 
به تئاتر هم از مســیر موســیقی بوده اســت. اما واقعاً 
باید بگویم نســل قدیــم با نســل جدید تفــاوت زیادی 
دارد. متأســفانه بســیاری از تازه‌واردهــا تنها بــه دنبال 
دیده‌شــدن هســتند؛ تجربه برایشــان اهمیتی ندارد، 
فقــط می‌خواهنــد نامشــان مطــرح شــود. متأســفانه 
توقع‌ها نیز بالاســت. همــه می‌دانیم که تئاتــر به‌ویژه 

تئاتر کودک درآمد چشمگیری ندارد. 
در ایــن عرصــه فقــط از ســر عشــق و علاقــه فعالیــت 
می‌کنیــم. مــن پــس از بیــش از بیست‌وشــش ســال 
کار، تــازه می‌توانم یک دســتمزد منطقــی از کارگردان 
درخواســت کنم. اما افــراد جدید، چه خانــم و چه آقا، 
انتظار دستمزد بالا و نقش اصلی دارند. باید توقع‌ها را 
پایین آورد، صبور بود و گوش شنوا داشت. همه‌ی ما از 
پشت صحنه شروع کردیم، تجربه اندوختیم و پله‌پله 
رشد کردیم. کسی که می‌خواهد از همان ابتدا نقش 
اول بگیرد و دستمزد بالا داشته باشــد، در این مسیر 
دوام نخواهد آورد. اما اگر با عشــق، پشــتکار و تواضع 

پیش بروند، قطعاً موفق خواهند شد.


